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 دهیکچ
 ریتأث یبرا یهنر داتیتمه و یزبان مختلف فنون از شاملو

 اشعار ابعاد نیا از یکی زین طنز و برده بهره مخاطبان بر
 و خاص یبلاغ عناصر ۀزاد طنز، یادب ارزش. است یو

 یها وهیش به را طنز. است ژهیو یشگردها با ها آن کاربرد
 دو به طنز ساختمان، نظر از و اند کرده یبند طبقه گوناگون

. شود یم میتقس یعبارت یطنزها و یتیموقع یطنزها ۀدست
 آن با و است شاعر ینیب جهان و یزندگ طنز، نیا  خاستگاه

 ییشگردها. اندازد یم دست را ینادان و ظلم ا،یر ان،یمدع
 وانات،یح به هیتشب د،تضا اغراق، ن،یضینق اجتماع: چون

 تیموقع طنز نشیآفر در ها، آن یها رمجموعهیز و لیتمث
 یطنزها مجموعه در. اند افتاده مؤثر شتریب شاملو شعر در

 لعن و دشنام و هیکنا ،یانیب -یزبان یها  یباز ز،ین یعبارت
 شگردها نیا از یاریبس. شوند یم دهید یو اشعار در شتریب

 چند را آن یادب ریتأث و بیترک گریکدی با شعر کی در
 و شاملو سبک یریگ شکل در و اند کرده برابر

 اشعار در طنز. اند داشته مؤثرّ ینقش یو طنز یساز برجسته
 و دارد نمود یو آثار ساخت ژرف در شتریب شاملو

 اجتماع ،یو طنز یشگردها اغلب یۀما بن و نیپربسامدتر
 -فیتوص یروش با مقاله نیا. است تضاد و نیضینق

 و کند یم یمعرف را طنز یبلاغ یشگردها نخست یلیتحل
 و  هیتجز را آن شاملو، احمد شعر از یشواهد با سپس

 .کند یم لیتحل

 طنز د،یسپ شعر شاملو، احمد طنز، :ها هواژکلید
 .یعبارت طنز ،یتیموقع
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Abstract 

Shamlou has used various linguistic techniques 

and artistic arrangements to influence the 

audience, and satire is one of the aspects of his 

poetry. The literary value of satire is the birth of 

certain rhetorical elements and their application to 

particular techniques. Satire has been classified in 

a variety of ways and in terms of structure, satire 

is divided into situational (circumstances) satire 

and verbal satire. The origin of this satire is the 

poet's life and worldview and with it, the 

claimants trample on hypocrisy, cruelty and 

ignorance. Techniques such as: the reconciliation 

of the appositives, exaggeration, contradiction, 

simile to animals, their allegory, and their 

subordinates, are more effective in creating 

satirical satire in Shamlou's poetry. In the verbal 

satire series, more linguistic-expressive games, 

irony and cursing are found in his poems. Many of 

these techniques have multiplied and combined 

their literary influence in one poem and Shamlou's 

style has been instrumental in foregrounding his 

satire. The satire in Shamlou's poetry is more in 

the depth of his work and the reconciliation of the 

appositives and contradictions is the most frequent 

and illustrated of most of his satireous techniques. 

This paper first introduces the rhetorical 

techniques of satire in a descriptive-analytical way 

and then analyzes it with evidence of the poetry of 

Ahmad Shamlou. 

Keywords: Satire,  Sepid poem, Ahmad 

Shamlou, situational satire, verbal satire. 
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 مقدمه
نظران ادبی به  طور کلی امروزه محققان و صاحب به

کنند؛ یکی از منظر نقد  طنز از دو منظر توجه می
شناسی و دیدگاهی است که هدف طنز را  هجامع

داند.  اصلاح و تغییر و اعتراض به وضع موجود می
اهمیت این دیدگاه در چگونگی نگاه ایدئولوژیک 
به مسائل اجتماعی و عملکرد آن در نمایش 

های فرد و اجتماع است. دیدگاه دوم، نگاه  کاستی
شناسی به طنز است که به تأثیرگذاری آن بر  زیبایی

تأکید   عاد هنری اثر، بر اساس هنجارگریزیاب
شناسی، طنز نوعی  با توجه به مباحث زبان»کند.  می

شیوۀ بیان است که از هنجار قراردادی زبان فاصله 
گرفته و به محور دلالت راه پیدا کرده است و در 

جز معنای قاموسی خود  نتیجه به معنای دیگری به
رخورد با طنز گونه ب نظر دارد. پس با توجه به این

توانیم آن را نوعی هنجارگریزی معنایی در زبان  می
« انجامد به حساب آوریم که به برجستگی می

 (.21:  1120)سلاجقه، 
جویند،  طنزنویسان معمولاً از زبان ادبی سود می

تر و از عنصر  از این رو طنز هرچه هنجارشکن
ورتر باشد، قدرت جذب  زدایی بهره آشنایی

طنز در ادوار تاریخ  یابد. ایش میمخاطبانش افز
های متفاوتی داشته؛ اما همیشه  ادبیات فارسی تعریف

ریزی اقتدار زبان و هنجارگریزی به آن  دلیل درهم به
ای از نقد و  طور کلی طنز شیوه است. به توجه شده 

منظور تغییر اوضاع و  اعتراض است که طنزپرداز به
ریشخند یا با زبان هنری، با بیانی که حاصل آن 

آفریند و  هنری می -نیشخند است، اثری ادبی
ها،  موقعیتهای  ها و کژی ها، نادرستی ها، زشتی عیب

هد. سخن چرشینفسکی د مینشان  رافرد و جامعه 
طنزنویسی بالاترین »گوید:  محقق روسی که می
(، بر 13: 1131پور، )آرین« درجۀ نقد ادبی است

 همین جنبه از طنز، نظر دارد. 

های گوناگونی چون تغییر،  تواند انگیزه ز میطن
خاطر، اصلاح، آگاهی  اعتراض، انتقام، انتقاد، تشفی

و... داشته باشد. عواملی چون سادگی و 
بودن، افزایش  بودن طنز، عینی و غیرانتزاعی مفهومی

ظرفیت نقدپذیری، ترجمه حِکَم و پند و اندرزها، 
فی با های من بیان غیرمستقیم و آزادشدن انرژی

خندۀ حاصل از طنز را از جمله رموز جاذبه و 
 توان دانست. توانمندی و قدرت طنز می

مانند سایر ادیبان فارسی که طنز کم و بیش در 
آثارشان نمود دارد، طنز در آثار شاملو نیز 

هایی دارد؛ اما در کمیّت و کیفیت و پرنگی یا  جلوه
نظر وجود  کمرنگی آن بین برخی محققان اختلاف

: 1191(؛ )مجابی، 12: 1139دارد )رک: صلاحی، 
: 1192(، )خرمشاهی، 21: 1120لنگرودی،  (، )88

(، با این همه، بیشتر 20: 1120( و)سلاجقه، 1132
این پژوهشگران بر وجود طنز در آثار شاملو، اعم 

مقاله و آثار مستقل طنزآمیز و   از داستان، ترجمه،
نظر و  فاقطبعی ذاتی و شفاهی وی ات البته شوخ

اند. دلیل این اختلاف را شاید در طنز  تأکید داشته
پنهان و زیرپوستی، پیچیده، ظاهر جدی و موقّر و 
گاهی عبوس شعر وی بتوان یافت که دستیابی به 

سازد. به دیگر  طنز را در مواجهۀ اول دشوار می
یاب نیست و  عبارت، طنز در شعر شاملو آسان

مختلف زبانی و ادبی  های برای یافتن آن باید لایه
را کنار زد و در نتیجه خندۀ آن نیز آشکارا و 

 آمیز نیست. قهقهه
در ادبیات فارسی چیزی  شاملو خود طنزنویسی را

سال در کف  ای دیرینه حربه»داند و آن را  تازه نمی
ای دیگر  منتقدان اجتماعی که در هر دست به گونه

: 1151 )شاملو،« نوعی دیگر آب یافته آب دیده و به
داند و معتقد است که طنزنویس منویاّت  ( می01

سپارد  واسطه به جامعه می درونی و ذهن خود را بی
 )همان(.  که خود استاد تمام طنزنویسان است
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و خاص غی عناصر بلا ۀزاد ،ارزش ادبی طنز
. این مقاله با ها با شگردهای ویژه است کاربرد آن

اوی این تحلیلی، به تحلیل و واک -روشی توصیف
پردازد که ساختار طنز در اشعار شاملو  موضوع می
و در ملاشموفقیت هایی استوار است و  بر چه شیوه

 شناسانه مبتنی بر چه استفاده از تصاویر زیبایی
 ئۀارا .بوده است بلاغی های شگرد ساختار و چه

 ،ها از شعر شاعر و تحلیل آن گوناگونهای  مثال
 رندانۀدی زیرکانه و و هنرمن شاملوهدفمندی دقیق 

 .دهد غی نشان میلاب ن فنونکارگیری ای وی را از به

 پیشینۀ تحقیق
ها،  دربارۀ احمد شاملو و اشعارش، کتاب

های زیادی نوشته شده است که  ها و مقاله نامه پایان
شناسی  شناسی، سبک اغلب به قالب، محتوا، زیبایی

 اند.  و بررسی تطبیقی اشعار وی پرداخته
ز نخستین کسانی که دربارۀ وجود طنز یکی ا 

در شعر شاملو از منظر تقد ادبی سخن گفته 
: 1120است ) ها امیرزاده کاشیسلاجقه در کتاب 

های دیگر طنز وی  (. در مقالاتی نیز به جنبه20
اشاره شده است؛ مثلاً گذشتی و دلاور نیز در 

تحلیل کاربردشناختی طنز در »ای با عنوان  مقاله
کنند که نقض اصل  ( بیان می1198« )شعر شاملو

ارتباط، پرکاربردترین شیوۀ ساخت طنز در شعر 
زاده جوبنی نیز  احمد شاملو است. صفایی و علی

گفتمان و گفتمان طنز در شعر »ای به نام  در مقاله
( از دیدگاه گفتمان به 1191« )حرف آخر شاملو

اند. ضیاءالدینی  شاملو پرداخته "حرف آخر"شعر 
انواع »ای با عنوان  اکی و رادفر نیز در مقالهخ دشت

( پس از 1190« )آیرونی نمایشی در شعر شاملو
مقدمات مفصلی دربارۀ آیرونی، شواهدی از اشعار 

آینۀ اند. مجابی نیز در کتاب  شاملو را ارائه داده
( سعی کرده برخی ابعاد طنز شاملو را 1191بامداد)

 ا کرده است.نشان دهد؛ اما به توضیحات کلی اکتف

دربارۀ ساختمان طنز فارسی نیز قهرمان شیری 
( برای نخستین بار 1131« )راز طنزآوری»در مقالۀ 

بندی بیان کرده که دیگران، مانند: منصور  تقسیم
، آن را کم انواع نثر فارسیرستگار فسایی در کتاب 

 اند.  و بیش تکرار کرده

 ساختمان طنز
ر بافت کلامی و به باور اغلب محققان، طنز از نظ

شود: طنز  ساختمان به دو دستۀ اصلی تقسیم می
(. اگرچه 01: 1131عبارتی و طنز موقعیتی)شیری، 

برخی چون جواد مجابی نیز طنز را از نظر 
ساختمان به سه دسته طنزهای موقعیتی، کلامی و 

 (. 12: 1121اند )مجابی،  عبارتی تقسیم کرده
گفته  طنز عبارتی به آن دسته از طنزهایی

ها مبتنی بر  آنانگیزی  ۀ خندهریش»شود که  می
از این رو « های زبانی است صناعات ادبی و بازی

گونه از طنزها حدودی از نظر فنون،  قلمرو این
ها صناعات رایج ادبی در ادبیات فارسی و  آرایه

های مبتنی بر  ۀ آرایهغیرآن ندارند. شیری کلی
یه به ذم و ذم دوپهلویی چون ایهام، تبادر، مدح شب

شبیه به مدح، همچنین جناس، سجع، پارودی، 
عنوان  های زبانی و تهکم را به النظیر، کنایه مراعات

الف  )شیری،برد شگردهای طنز عبارتی نام می
. وی همچنین تغییر و تحریف (00-01: 1131

واژگان، تغییر تلفظ واژگان، استنباط و طرح معنایی 
لفظی یک واژه دور  دیگر از کلمه، توجه به معنای

از معنای معروف و مرسوم آن، تقلید یا ترکیب 
زدن هنجار دستورمند کلام  ها، برهم صداها و سبک
های آن را از دیگر شگردهای  و زیرمجموعه

 داند )همان(. طنزهای عبارتی می
به اعتقاد شیری طنز موقعیتی ربط چندانی به 

ر، الفاظ و کلمات ندارد و اساسش مبتنی بر تصاوی
ۀ تمثیل، ای که جنب تصورات و مفاهیم به گونه

تطبیق، تقابل و مقایسه داشته باشد )شیری، 
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(. وی شگردهای طنزهای موقعیتی را 11: 1131ب
نمایی،  تضاد و تناقض، اجتماع نقیضین، وراونه

جایی موقعیت،  اغراق، تصعید موقعیت، جابه
حاضرجوابی، بلاهت و کندذهنی، هنجارزدایی 

کند)همان:  های موقعیتی، معرفی می کنایهمعنایی و 
11-13.) 

های  وجو در ظرفیت ساختار طنز حاصل جست
انتهای پنهان زبان و بلاغت است و از  بالقوه و بی

جذابیت و تأثیرگذاری خاصی بر مخاطبان 
 .برخوردار است

 ساختمان طنز در اشعار شاملو
هریک از انواع ادبی، در محور افقی و عمودی از 

های لفظی و معنوی سود  خیال و آرایه صور اقسام
ها و  میجویند؛ اما کاربرد عناصر بلاغی به شکل

 صرف و استطنز  سازندۀ شگردهای خاص
کارگیری هر عنصر بلاغی در طنز، تا زمانی که  به

طنزآمیز نسازد، عنصر بلاغی محسوب  تصویر
. طنزهای موقعیتی و عبارتی در اشعار شود نمی

شود  ها و صنایع مختلفی ایجاد می شاملو با تکنیک
و در اینجا پربسامدترین این صنایع در اینجا یاد 
شده که بیان این نکته ضروری است. آوردن این 
شگردها، صرفاً به این معنا نیست که تنها عامل 
سازندۀ یک طنز، همان صنعت یا صنایعی است که 
مشخص شده و عوامل یا شگردهای دیگر در آن 

توانند در  چراکه عوامل مختلفی مینقش ندارند؛ 
 ساخت طنز تأثیرگذار باشند.

علاوه بر این گاه در یک نمونه شعر، چندین 
نوعی بر میزان  کار رفته است که هر یک به شگرد به

افزاید. از این رو بعضی از  کارایی و تأثیر شعر می
شواهدِ متضمن دو یا چند شگرد و شیوه، برحسب 

های طنزست. شاملو از ویژگی اصلی مؤکد شده ا
 نیر قراردادن ذهثتأ برای تحت عبارتی و موقعیتی

سازی  برجسته ،او ناطب، به اندیشه واداشتخم

معنای نهفته در آن و القای احساسات درونی خود 
 .اطب بهره برده استخبه م

 شگردهای طنز موقعیتی در اشعار شاملو
 نمایی متناقض

ی از نما، یک بیان پاردوکسیکال یا متناقض
شگردهای طنز موقعیت است. در واقع عالم، 

ای از عناصر متناقض و ناهماهنگ است و  آمیخته
طنزپرداز کسی است که قدرت کشف، درک، 

 ها را داشته باشد. ترکیب و نوشتن این ناهماهنگی
توان گفت، طنز، درک و خلق  بر این اساس می

سراسر متناقض  ،تصویر هنرمندانه و نقادانۀ جهانی
. چنانکه تضاد، در قالبی نیشخندآمیزاستو م

طنز تصویر هنری اجتماع »نویسد:  کدکنی می شفیعی
: 1120کدکنی،  )شفیعی« ضدین یا نقیضین است

توافق »(. گراسیان نیز در تعریف مطایبه آن را 51
داند  می« باشکوه چند مطلب متنافر و متضاد

(. وی معتقد است یکی از 111: 1132)مقدادی،
یت متون طنزآمیز در توانایی نویسندگان علل جذاب

های  ها، در ترکیب و متحدساختن عناصر و سازه آن
پراکنده و متناقض جهان هستی در زبان و بافت 

 ادبی نهفته است )همان(.
بیان متناقض یکی از عناصر بسیار پربسامد در 
ساخت طنز اشعار شاملو است. تناقض در اشعار 

ر ساختار شعری، شاملو اشکال مختلفی دارد؛ د
چون هم یمیان مفاهیم ارجمند شاملو با تناقض

و ترس، خیانت، ریا و  شجاعت ،عشق، آزادی
در اشعار  همچنینآفریند.   میطنز موقعیت  دورویی،

تضاد میان رفتارهای عاطفی با رفتارهای  وی
و محتوا نیز دیده  در لحن شعرتضاد  ،ای کلیشه

هماهنگی میان نا، "حماسه"شود؛ مثلاً در شعر  می
و  سممضامین بزرگ انسانی با کارکرد لمپنی

  .به طنز گرفته شده است کردارهااین توصیف 
تضاد و تناقض در اشعار شاملو علاوه بر 
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ساختار اشعار، در عناوین برخی اشعار و دفاتر وی 
مدایح مثلاً عنوان دفتر کند؛  نیز خودنمایی می

خود پنهان آمیز در  شاملو نیز تضادی طعنه صله بی
دارد؛ زیرا در شعر کهن، شاعر برای دستیابی به 

سرود؛ اما اشعار شاملو در این  صله، مدح می
که در راه  خواهان است آزادیهمه مدح  مجموعه

اند یا هنرمندانی است که از  ه آزادی کشته شد
آزادی و برابری و نفی سکوت دربارۀ ظلم سخن 

برای مدح گویند و شاملو خلاف شاعران مداح،  می
ای نگرفته است. چنانکه مجموعۀ  یا رثای آنان، صله

چون: ای  شده نیز در مدح مبازران کشته هوای تازه
و...است  کیوانمرتضی  ،آبایی ،سالاخانیان وارطان

صراحت یا پوشیده شعر خود را به آنان  و شاعر به
 تقدیم کرده است.

نمای  اما بیش از هر چیزی طنز در بیان متناقض
آید. مثلاً در بندهایی از  ر شاملو به چشم میاشعا

شرمی همسرش  که پادشاه پروس با بی "نبوغ"شعر 
را در عوض تاج و تختش به ناپلئون واگذار 

شدت  کند، بیان پاردوکسیکال و متضاد شاملو به می
 شود: زننده می کنایی و طعنه

گه  وخاک/ خلق پروس/ آن آب برای میهن بی»
آراست چون عروس.../ دوست/  دریک وطن فره

ستاند ازین رهگذر/ مگر/   زنش را/ تا بازپس
وطنش را/..../ وآن دم که آفتاب درخشید/ 

راه.../خاک پروس را/  برگورهای گمشدۀ راه و نیم
دست/ بخشید همچو پیرهنی کهنه  شه فاتح/ گشاده

دریک؛/ زیرا که مام میهن  ریگ/ به سلطان فره مرده
گلان اروپای عصر خلق پروس بود/ سرخیل خوش

 (.190: 1129)شاملو، « خویش!

برای آلمانی « وخاک آب میهن بی»اطلاق عنوان 
که شاهش چون مامی برای میهن است و بخشیدن 

دستانۀ میهن چون پیراهنی کهنۀ موروثی  گشاده
نمای  های بیان متناقض توسط ناپلئون از نشانه

و « دوست فردریک وطن»شاملو است که به کنایه 
را به تمسخر و استهزایی سیاه « دست گشادهشه »

که بخش اول آن  "دریک فره"کِشد. نگاشتن نام  می
گر است، شیوۀ دیگر شاملو  فرّۀ شاهی را نیز تداعی

برای تحقیر شاهی وی است. در انتهای این شعر، 
شاملو فاتحان دیگر را که مدعی رسالت و نبوغند، 

د که به شمار از زمرۀ متجاوزانی چون ناپلئون می
 اند. شده  شهره  دروغ به نبوغ جنگی

باغ » که همچناننیز دلقک  "ضیافت"در شعر 
، هنگامی که شدکِ  نشینان می رخ باغ را به« عفونت

مدعیان که از اون دربارۀ تبسّم بهار سؤال 
 دهد: نما می پرسند، پاسخی متناقض می

ها  گزمه!/ ها قدیسانند گزمه/ آری/نیشخندی»
 (.312و  352: 1129) شاملو،  «قدیسانند!

ای قدیس نتواند بود؛  واضح است که هیچ گزمه
اما دلقک با تکرار چندبارۀ این عبارت ولگرد که در 

دلیل گفتن آن کشته  بندهای نخستین این شعر به
ها  گزمه»گیرد.  ها را به تمسخر می شده بود، آن

شود، حکمی  چهار بار تکرار و تأکید می« قدیسانند
سبب تناقض موضوع و محمول، در  فی آن بهکه ن

 شود. اثبات بیشتر ظاهر می
میان واقعیت ناهماهنگی و تضاد  یا در این شعر

 و آرزو، طنزی پنهان ایجاد کرده است:
خواستم  خواستم نام چنگیز را بدانم/ نمی نمی»

/ محمد خواجه و نام نادر را بدانم/ نام شاهان را
خواستم/ و  را نمیدهندگان  / نام خفتتیمور لنگ

/ و .خواستم نام تو را بدانم چشندگان را!/ می خفت
)شاملو، !« ندانستم خواستم/ تنها نامی را که می

1129 :231.) 
دنبال نام آزادی و انسانیت  شاعر در تاریخ به

یابد نام مستبدان و  است؛ اما بر خلاف میلش درمی
ریز چون نادر و چنگیز و  شاهان قاتل و خون

دخان قاجار را که خواهان شناخت آنان آقامحم
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نیست، به نام انسانیّت و آزادی و قانون، گره 
خورده است و مردم ایران نام این ستمگران و 

درنسل در  بودن، نسل دلیل فاتح غاصبان را تنها به
عنوان نام  اند و حتی به میان خود زنده نگه داشته

 گزینند.  خود نیز برمی
و حتی تضاد میان  نسیج در بخش مفاهیم، ناهم

 دشمنی با دوستی چون ،اما اصلی بشر ؛عواطف تند
طنزی پنهان در این ونفرت،  عبارت بهتر عشق و به

 شعر را به وجود آورده است: 
ای/ و من تو  تو جان مرا از تلخی و درد آکنده»

ترین دشمنی مرا/ و تو  ام/ تو مهیب را دوست داشته
ی دریغ/ و تو را ام ا ام/ رنج برده را من ستوده

 (.225: 1129)شاملو، !« ام ستوده
داشتن دشمن نیز اجتماع نقیضین و  دوست

توان  طنزآمیز است؛ زیرا طبیعتاً دشمن را نمی
 دوست داشت.

عبدالعلی دستغیب معتقد است ویژگی 
زاده به  نمایی طنزآمیز اشعار کیومرث منشی متناقض

: 1138این اشعار شاملو شباهت دارند )دستغیب،
1099.) 

 

 تضاد

سازد،  ترین شگردهایی که طنز می یکی از عمده
تضاد و تناقض است. مقولات دیگر نظیر اغراق، 

نمایی،  نداشتن، بزرگ ناهماهنگی، تجانس
تأثیر این شگرد عمدۀ  نمایی و... همه تحت کوچک

 طنز؛ یعنی تضاد و تناقضند.
نما  گونه که بیان پاردوکسیکال و متناقض همان
شاملو پربسامد است، تضاد و تقابل نیز در در شعر 

قصد طنز  نام، ساختار و محتوای اشعار وی به
در دیالکتیک طنز  شود. صورت کلان دیده می به

 برنیز ، آیدا، درخت، خنجر و خاطرهمجموعۀ 
انسان  باکه هست  گونه آن، اساس تضاد میان انسان

لحن کلام شود.  میبنا  ،تواند چنان که باید یا می
 ؛است ، تند و کوبندهاین دست اشعاراملو در ش

 او لطافت و صداقتی دیده کلام در جان اگرچه
 .شود رنجیده نمی ویفهیم از  ۀشود که خوانند می

یکی از جاهایی که شاملو از تضادهای طنزآمیز 
سرایان  بهره برده است، در تقابل نوسرایان و کهن

ر گرای معاصر و شع است. او معمولاً ادبای کهن
دردی و خودداری از پذیرش  دلیل بی کهن را به

آور یا ناخوشایند در  تغییر و... با عباراتی حقارت
 کند. اشعارش شماتت می

هوای از مجموعۀ  "حرف آخر"مثلاً در شعر 
 گور، قبرستان، واژگان کهن، شعر ۀسوی در تازه

 کثیف، قدیمی، گردگرفته، خانه، گذشته، فسیل کهنه،

 نو واژگان شعر در جانب و قالبی هرجایی، متعفن،

 تضادها و ها کنند. تقابل می توجه جلب فردا، و آینده

است: سایه/  متن وقطبید با فضای منطبق دقیقًا نیز
و...  دیروز/ فردا، روز/ شب گذشته/ آینده، آفتاب،

 است پربسامد چنان شعر در واژگانی های تقابل این

 توان یتقابلی م های زوج از ترکیبی را شعر که

 نیز واژگانی آرایش دیگر، آورد. به عبارت شمار به

دارد. تقابل دو گونه  شعر بودن دوقطبی دلالت بر
لب، دو گونه رنگ، دوگونه سرخی و دوگونه زخم 

 های این شعر است. نیز در زنجیرۀ تقابل

: است مبتنی تقابل بر نیز شعر شخصیتی آرایش
 پدر ا،نیم او کنار در و( شاملو)من سمت، یک در

 انقلابی شاعر مایاکوفسکی، ولادیمیر نو، شعر
 پیشروان از توللی فریدون و شاملو الگوی و روس

 شما؛ دیگر، سمت در و دارند قرار شعری نوگرایی
 ۀمنزل به شاعر حمیدی و پردازان کهنه یعنی
 نیا با شاملو. دارند حضور جناح این نشین موج
ن توللی، خواهد بگوید که نه مانند فریدو می شعر

گردم و نه  کنم و به گذشته برمی شعر نو را رها می
شوم و خودکشی  مانند مایاکوفسکی ناامید می
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 کند می آشکار ولادیمیر و نیما نام به تصریح»کنم.  می

 را شعر ولی ناسزاها است؛ فرافردی گیری جبهه که

و طنز بدل کرده  فردی حساب تسویه برای بستری به
 (.105: 1191وبنی، )رک: صفایی و ج« است

در جاهای دیگر این تقابل معمولاً در حوزۀ 
احساسات فردی و مفاهیم اجتماعی است؛ مثلاً 
طبق قاعده و هنجار، عشق با شادی، سرور و ابراز 
محبت همراه است و نه دشنام و بدخویی و قتل؛ 

و  اما شاملو با توجه به اوضاع زمانه، با تاهمگونی
چون عشق و شعر با  میان مفاهیمیناهماهنگی 

سازد، طنزی تلخ و دردناک  می نایکردار آدم
 :آفریند می

زنند/ در   و عشق را/ کنار تیرک راهبند/ تازیانه می»
بار  آتش را / به سوخت /امبست کج و پیچ سر این بن

ند/ بر  دارند/ آنک قصابان سرود و شعر/ فروزان می
ها مستقر/ با کنده و ساطوری  گذرگاه

...کباب قناری/ بر آتش سوسن و یاس/ آلود/ خون
 (.280: 1129)شاملو، « روزگاری غریبی است، نازنین

قناری پرندۀ نحیف و ظریفی است و یادآور 
شادی و عشق جای آن در ادبیات فارسی معمولاً 

های سمن و سوسن است؛ اما در دورانی  بر شاخه
کشند و  که عشق گناه است و آن را به بند می

های  ، قناری را نیز بر آتش شاخهزنند شلاق می
کنند. تضاد میان موقعیت   یاس و سوسن کباب می

عشق و اندیشه با جامعۀ استبدادزده و جاسوس و 
 جلادپرور باعث ایجاد طنز شده است.

گر  ای تداعی که به گونه "آخر بازی"در شعر
جای  های مضحک نیز است، سربازانی که به حماسه

های روسپیانی را فتح  دژهای مستحکم دشمن، قلعه
 اند و نیازی به فتح ندارد. کنند که خودفروخته می
 نداشتن تجانسو  ناهماهنگینز موقعیت از طریق ط

طور که  میان سلطانی فخرفروش و سربازان او، آن
به وجود آمده  باید باشند طور که می هستند با آن

های روسپیان، خود  کنندۀ خانه است؛ سربازان ویران
هایشان به  به این فتح ندارند و درفش اعتقادی
 : نامیده شده است« رنگ های بی لتّه»تحقیر 

سربازان/ شکسته گذشتند/ خسته/ بر اسبان »
سار/ بر  رنگ غروری/ نگون های بی تشریح/ و لته

هایشان/ تو را چه سود/ فخر به فلک بر/  نیزه
شده نفرینت  فروختن هنگامی که/ هر غبار راه لعنت

اعتقاد  فغان! که سرگذشت ما/ سرود بی کند؟/ می
یان/ پروس ۀسربازان تو بود/ که از فتح قلع

 (.212: 1129)شاملو، « آمدند بازمی
 -تضاد و اجتماع نقضین، ایجادکنندۀ کمدی

تراژدی نیز است که با درآمیختن احساسات 
ناهمگون چون لبخند با اندوه، رنج، نفرت و خشم 

آید و نشان  پدید می است با افراط و اغراق در طنز
خنداند و طرف دیگر آن را   دهد طنز فقط نمی می

 دهد.  غم، تراژدی، اندوه و سیاهی تشکیل می
میان ناهماهنگی از  "و حسرتی"در شعر شاملو 

که آلت  و خنجر است عامل حیاتکه  نوشیدن آب
ی با موقعیت طنز کند و استفاده می قتاله است،

 سازد: خند می وگو به عبارتی س کیکم -تراژدی
آبی/ که غلامان/ به کبوتران  ۀتو آن جرع»
شان  نوشانند/ از آن پیشتر که خنجر/ بر گلوگاه می

 (.111: 1129شاملو، «)نهند
کمدی حالتی که مخاطب   -دیتراژدر 

 ماند؛ بخندد یا گریه کند: سرگردان می
گریست/ به قناری کوچکی/ دل  سلّاخی/ می»

 (.290: 1129)شاملو، « باخته بود
کردن  پاره کار سلّاخ و قصاّب، کشتن و پاره

دل  القلب و سخت است و قاعدتاً چنین فردی قسی
است؛ اما هنگامی که گریستن وی را در عاشقی، 
آن هم به موجودی بسیار ضعیف چون قناری 

 مانیم. بینیم، در میان اندوه و شادی، سرگردان می می
یز ( ن385: 1129)شاملو،  "تعویذ"شعر در 
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-موقعیت، تراژدی سیاهطنز ایجاد  ضمن، شاملو
کمدی آفریده است. شاعر، سبزه را تیماج  

داند که روی آن گل سرخ بسان  میرغضب می
های خون به مسلخ نشسته است و با کمک این  لکه

طنز سیاه، مفاهیمی چون شهادت، مرگ، خفقان و 
 دهد. آزادی را انتقال می

 

 اغراق

تواند اثری را  است که می هایی اغراق یکی از روش
 اغراق در گریزی واقعیت از حالت جدِّ خارج کند.

و  مثبت( نمایی )اغراق شکل بزرگ دو به مبالغه و
 از یکی عنوان منفی( به نمایی )اغراق کوچک

 شوند.  می شناخته آمیز طنز آثار ثابت های ویژگی
تر  تر یا کوچک وقتی امری بزرگداند  شاملو می

نموده شود، تأثیرش بر عقل و از آنچه است 
غی به احساس بیشتر خواهد بود. او با صنعت بلا

پردازد و سعی بر  بسط معنی، وضوح و تأکید آن می
. تواند گسترش دهد آن دارد معنی را تا آنجا که می

رسد.  این امر گاهی به هجو و گاهی به گروتسک می
ه او گاه مبالغه را تا فراتر از مرزهای خیال نیز ادام

  دهانی، هر گاو گند چاله»گوید:  دهد، آنجا که می می
 (.150همان: «)فشان روشن خشمی شد آتش

رسد و  آمیز می اما زمانی که طنز به اغراق افراط
ناپذیر  کشمکش بین ترس و انزجار و خنده تحمل

آید  شود، طنز گروتسکی پدید می می
(. مثلاً در این شعر که شاعر در 11: 1120)تامسون،

کند و  زان غلظت اندوه و پلشتی، اغراق میمی
ی ناهمگون بین دژخیمان و مشاق با  ا مقایسه

 کند: ، برقرار می«زدن گردن»استخدام در مصدر 
دستی گردن  و آدمی را/ هم بدان/ چرب»
های  پوش دبستان ما/ قلم اق ژندهزنند/ که مشّ  می

اندوه  // عصری که مردان دانش...زد نئین را قط می
فرستند/  ها/ به اعماق خدا می شتی را/ با موشکو پل

ها/  فرزندان خود را/ از سربازخانه ۀو نان شبان

ها انباشته از مغزهایی  کنند/ و زندان گدایی می
« اند شمار آورده ها را وهنی به است/ که اونیفورم

 (.581: 1129)شاملو، 
دستی در تراشیدن یا زدن سر قلم نی با  چرب

ده و طنزی گروتسکی به وجود قطع سر مقایسه ش
کند که  آورده است. در ادامه شاعر بیان می

دانشمندان عصر مدرن نه آگاهی، که اندوه و پلشتی 
کنند و در حالی نان خود را  را روانۀ آسمان می

کنند که مبارزان و آزادمردان در  نظامیان گدایی می
اند. در واقع  ارزش کرده ها این نظامیان را بی زندان

جاد اغراق در تفاوت و تضاد بین گفتمان انسان ای
مایه یا غلو در ناهمانگی میان  شریف و انسان دون

سوی آن آزادی، عشق و اندیشه  اجتماعی که یک
است و منش غالب پست بندگی و جبن از سوی 

 دیگر، باعث ایجاد طنز شده است.
ترین  عشق و دوست داشتن، نماد یکی از عالی

اما شاملو در شعری با اغراقی عواطف انسانی است؛ 
داشتن را در جامعۀ استبداد زده و فاقد  ، دوست سیاه

داند که حتی سزاوار  های انسانی جرمی می ارزش
مرگ و کشتن است و حتی برای دانستن اینکه چه 

ها  تنها دهان بلکه دل است، نه کسی این جمله را گفته
 ای خطا بیایند: کنند تا ذره می  را بو
بویند مبادا گفته باشی دوستت  را میدهانت »
بویند/ روزگار غریبی است  دارم/ دلت را می می

 (.280: 1129)شاملو، « نازنین
 گسیخته، یا در این بندها که با اغراقی لجام

آزادی با پدیده ارزش معنوی  تشبیه ناهمگونی بین
طنز کند و سپس  ، میهم مزد گورکن آن ،مادی مزد

 آفریند: می مادی ۀپدیدنفع موقعیت در غلبه و به 
همه از مردن در سرزمینی  -باری -هراس من»

است/ که مزد گورکن/ از بهای آزادی آدمی/ افزون 
 (.010: 1129شاملو، «)باشد

گوید از مردن در  شاعر با اغراقی سیاه می
سرزمینی که دستمزد گورکن از آزادی آدمی بیشتر 
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ن بیش ترسد؛ یعنی سرزمینی که به مردگا است، می
 دهد. از زندگان آزادی می

 

 تشبیه به حیوانات

حیوانات، موجودات خیالی، ماورائی و هیولاها در 
طنز گاه با تشبیه و گاه با مسخ به کثرت دیده 

 انداختن استحکام شوند. هدف طنز از می
ست به این و معیارها هاهنجارها،  مراتب  سلسله
آسایی،  مفاهیمی چون زشتی، غول ترتیب
 را در یانگیز و نفرت پردازی  ، خیالیآگاهناخود

یکی از این ن یافت. اتو می طنز سیاه ویژه طنز و به
نمایی به هر شکلی است  ها، تحقیر یا کوچک شیوه

 و یکی از انواع آن تشبیه به حیوانات است.
تصویر حیوانی، ابزاری اساسی است در »

ن. این ونمایاندن المثنای مرئی، کاریکاتور و کارت
یعنی مددگرفتن از تصویر حیوانات در هجا و  ؛رکا

ا ه آن به او که را انسان طلبانۀ جاههزل، مقاصد 
کند و از قدر و منزلت  کند، تحقیر می ار میخافت
ها را نمایان  ها کاسته و ارزش راستین آن آن
 (.15: 1133)حلبی، « سازد می

هایی  تشبیه انسان به حیوان یا استفاده از داستان
های نقد و  شود از شیوه زبان حیوانات نقل میکه از 

طنز نیز است. در متون کهن تشبیه به حیوان یا 
های جانوران در میان  خواندن نام افراد با اسم

هجاگویان رایج بوده است. دلایل استفاده از این 
شگرد نخست فرار از بازخواست و مجازات بوده 

گویی  است؛ زیرا ادیبان ریشخند مستقیم و بد
بزرگان و فرمانروایان و قربانیان این طنز، در هر 

اند. دلیل  دیده حال امری ناممکن یا خطرناک می
ها  دوم اینکه ادیب با تشبیه قربانیان به حیوانات، آن
حد  را از مقام رفیع و بلندی که برای خود قائلند، به

حیوانات که کاری جز خوردن و خوابیدن و تولید 
ها  هد.گاهی در تشبیه انساند مثل ندارند، تنزل می

های اخلاقی ناپسند  پرداز ویژگی به حیوانات، طنز

فرد را با تشبیه او به حیوانی که به آن صفت 
دهد. مثلاً مکاری روباه،  معروف است، نشان می

پروری خوک و حماقت خرس صفاتی هستند  تن
شوند  ها زده می که چون برچسبی بر آدم

دبیات گذشته نیز (. در ا82: 1122)کردچگینی، 
را « علف حیوان خوش»آمیز  حافظ اصطلاح دشنام

 برد. کار می برای خطاب به صوفی به
بینیم که وی بارها ، با  در شعر شاملو نیز می

نمایی دشمنان، از آنان به حیوانات  تحقیر و کوچک
 کند: و حشرات تعبیر می

شان  پیران / ماهِ بلند را دشنام گفت/گرَ /شغالی»-
چنین  تجویزی این /جات از بیماری ران /مگر

که به  لیک/ را/ فرزانه در خیالِ خودی./فرموده بودند
 /گمان مدار که به قانون بوعلی/کند، پارس می/ تندر
دست کرده  به /تر نشانی از این آشکاره /جنون را/حتا 
 (.315: 1129)شاملو، « دنباش

است. بلافصله  "روباه"که شاهد مثال در کلمۀ 
آمده و ظاهراً مخفف اگر  "گر"روباه کلمۀ  پس از

کند.  است؛ اما بیماری گری روباه را نیز تداعی می
باورانه خود را فرزانه  برای تحقیر کسی که خوش»

های  پندارد و در عین حماقت و حقارت، ارزش می
انگارد و  می  اصیلی چون تهور و شجاعت را نادیده

جویان  به آزادگان و از خودگذشتگان و حقیقت
های خویش هتک  نظری ها و تنگ طلبی خاطر جاه به

(. از 39-32: 1190ریان، )پورنامدا« کند حرمت می
و دیوانگی « جنون»یادکرد مفاهیمی چون دیگرسو، 

نیز باعث «قانون»و « بوعلی»هایی چون  با نام
اند؛ زیرا  بیشترشدن چاشنی طنز در این شعر شده

ان امیر مجنون و مخاطب را به تلمیح به داستان درم
 کند. سینا، هدایت می وسیلۀ ابن مالیخولیایی دیلمی به

، در این شعر که به نظر «لیک»طور واژۀ  همین
رسد فقط حرف استدراک باشد؛ اما به معنی  می

 غای است که به چر آن پرنده»است و  نیز خرچال
)دهخدا، « و شاهین شکار کنند و خورند. لیکک
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رسد شاملو به معنای دوم  (. به نظر می123: 1151
توجه نبوده و آن را به تحقیر دربارۀ دشمنان  نیز بی

 برده است.  خواهان به کار  فرزانگان و آزادی
ها گذشته، جملۀ آغازین این شعر:  از همۀ این

نوعی  ، به«شغالی/ گر/ ماه بلند را دشنام گفت...»
مه فشاند نور و سگ عوعو »المثل  گر ضرب تداعی

 است. ، نیز«کند
 واناتیح به یانسان عواطف و افعال» زین یگاه
 که ر،یز ریتصو در که چنان شود، یم  داده نسبت
 زین یاستعار یمعن کی از وان،یح آن خود

 خود، یقیحق یمعن از گذشته و است برخوردار
 «کند یم یتداع زین یطنزآلود یمجاز یمعن

 (.801: 1190 ان،ی)پورنامدار

 «نگرند یم سوءظن به ات جنازه در ها یخرخاک»
 (.300: 1129)شاملو، 

 علاوه «یخاک خر» ۀواژ شعر، ۀنیزم به توجه با
وار  انگل یو زندگ خاک و گورستان ادآوری آنکه بر
 خر، ۀکلم یتداع با ست،ها موجود از لاشه نیا

چاپلوس  ،پرمدعا احمق، که دارد یگروه به اشاره
 ۀبه جناز یو حت اند یاز حق و آزاد زانیو گر

از ترس با سوءظن  زیدر گذشته ن یآزادمرد
 فرهنگ در ،یخاکخر یمجاز ی. معنانگرند یم

نکته از آنجا  نیاست. ا مقدس خشکه عوام،
 شاملو یاریبس اعتقاد به که است توجه قابل
 را "رفت هیسا به که روشن مرد یبراسرود "شعر

 ۀخان ارتینوشت که به ز احمد آل جلال یرثا در
 را نوشته بود. قاتیم در یخس خدا رفته و کتاب

شاملو با آوردن واژۀ خرخاکی در عین اینکه به 
دشمنان آزادی و عدالت نظر دارد، به معنای 

اعتنا نبوده که   قول چخوف نیز بی در نقل 1خرمگس
نقد را حربۀ عاجزان و منتقدان را موجوداتی مزاحم 

هایی  دانست و به طعنه آنان را چون خرمگس می
نشینند و او را نیش  ه بر پیکر اسب مینامید ک می

 دارند. زنند و از حرکت بازمی می
های فلوبر نیز حیوانیت یکی از ابعاد  در رمان

ناپذیر وجود بشری است. از نظر فلوبر،  جدایی
تنها در برابر علم، فنون، پیشرفت و  حیوانیت نه

همراه  رود بلکه برعکس به تجدد از میان نمی
. به نظر وی حیوانیت جدید آید پیشرفت، پیش می

اندیشگی  نه به معنای نادانی، که به معنای بی
های پذیرفته شده است )با تصرف  ایده

 (.831: 1120کوندرا،
نیز از  "خون سرخ و ماتیک" شاملو در شعر

برای نمونه  تشبیه به حیوانات بهره برده است.
برای حمیدی، شاعر  "یاخته جانور تک" ترکیب

شدن  به عضو حیوانی قائلو  کلاسیک معاصرش
ای از  که اختصاص به طبقه« پوزه»برای وی؛ یعنی 

  .جانوران دارد
 چون اساطیری و وهمی موجودات یبرخ
 در زین ارواح و غول دیو، اژدها، اهریمن، سیمرغ،

 فضای گیری شکل به شاملو، یها تصویرپردازی
 و انجامد یم شاعر نفرت و أسی تینها در و اهیس

 عشق به اند بوده یعموم عشق که ردمم از شاعر
 یلحن با و برد یم پناه ارشی یعنی ؛یخصوص

 منانیاهر» را یآزاد دشمنان مضحک، اما ز؛یآم نفرت
 :نامد یم «خوار کتاب
ئی باد که  بگذار از ما/ نشانۀ زندگی/ هم زباله»

خوار  افکنیم/ تا از گزند اهرمنان کتاب به کوچه می
« ) ی خویشند/ امانمان بادنما که مادربزرگان نرینه

 (.019: 1129شاملو، 
ای برای انسان  قصیده"و  "حرف آخر"در شعر 

ستیزی، هم در حوزۀ زبان و  نیز سنت "ماه بهمن
تصویر دینی و هم در حوزۀ باورهای شاعرانه رخ 

دهد و با یادکرد موجوداتی چون شپش و  می
گوسفند، شعر سنتی غیرمتعهد روزگارش را تحقیر 

 د: کن می
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من به دربان پرشپش بقعۀ امامزاده »-
شاملو، «)کلاسیسیم/گوسفند مسمطی/ نذر/ نکردم

1129: 890.) 
 

 تمثیل

کار  عنوان یکی از شگردهای طنز به تمثیل نیز به
طنز »شود.  رود و باعث ایجاد طنز تمثیلی می می

 که است نوعی طنز( Allegorical Satireتمثیلی )
و تشدید و تأثیر برای بیان مقصود  نویسنده

زند و یک واقعه  نوعی قیاس می موردنظر، دست به
. کند کمیک تشبیه می ۀظاهر جدی را به یک واقع به
کار دلیل و برهان  ،طنز تمثیلی، قصه و حکایت در

دهد و به عبارت دیگر معقول را به  را انجام می
 (.802: 1190اصلانی، «)کند محسوس تشبیه می

، "ری که زندگی استشع"هایی مثل  در نمونه
بیانیۀ شعری شاملو و شاعران اجتماعی این دوره 

دارد؛ شاعر برای تمثیلی  یطنزاست که وی در آن 
رسیدن به امروز و رویارویی با واقعیت، لباس 

کند و در  پوشد، کفش تمیز به پا می خوب می
های شهر، موضوع وزن و  ترین نقطه شلوغ
ران خیابان جدا یکی از بین عاب هایش را یکی قافیه
 کند: می

رنگ و  اگر هم لغت و خانم ایشانوزن آقای »

پذیر  شان دل تراز نباشند، لاجرم/ محصول زندگی هم

/ کلماتبودم، او وزن زنم/ من  نیست/ مثل من و

های مهر بود/ با  لب ۀ/ پیوند جاودان موضوع شعر نیز

نشست/ لبخند  می شعر آن که شادمانه در این

لیکن چه سود! چون / شاد های ضربهکودکان ما این 

واری  مرثیهسیاه و سرد/ احساس شوم و « کلمات»

را شکست/ هم خسته کرد « وزن»هم  / داد شعربه 

 (.151: 1129شاملو، !«)را اوستادسببی  بی

شعر  نداشتن تجانسبا بیان  در این قطعه شاملو
تناسبی را چون  سنتی با مضامین نو، این بی

آن دو را  داند و به تمثیل لمه میتناسبی وزن و ک بی
داند و  می شاعر و همسرشچون زندگی زناشویی 

با استفاده از اصطلاحات شعری و عروضی چون 
به مثابه « شعر»و « کلمات»و « تراز»، «لغت»، «وزن»

، «مهر»، «آقا»، «خانم»عناصر زندگی مشترک، چون 
 سازد.  می طنز موقعیت ،«کودک»و « مرد»، «زن»

محورهای طنز تمثیلی شاملو، وضعیت  از دیگر
ها و مناسبات  گرایشو  اجتماعی پریشان سیاسی و

ای از  پارهگرایانۀ   عصیان یاجویانه  مصلحت
ویژه در شعر  است. به فکران و اهل قلم روشن

از اینکه شاعران در برج عاج خویش  "حرف آخر"
اند یا دربارۀ لزوم مبارزه سخن  آسوده نشسته

شوند؛ اما  خواهان کشته می آزادیگویند.  نمی
شدت  کنند، به فکران در عمل کاری نمی روشن

 کند. انتقاد می
طنز سیاسی شاملو را در شاید بهترین مصداق 

بتوان  باغ آینهاز دفتر  "نبوغ"سرودۀ هجوآمیز 
یافت. این شعر مربوط به واقعۀ تاریخی جنگ 
ناپلئون بناپارت، امپراطور فرانسه با فردریک، 

دشاه پروس)آلمان( است که شاملو با وسعت پا
از آن برداشتی  دایرۀ اسطوره و افسانه و حماسه، 

بینیم   دار کرده است. در این شعر می طنزآمیز و نیش
 همسرکردن  که شاه پروس، فردریک، با پیشکش

به مستبدی چون ناپلئون و با  ،لوئیز ،خود
پوشیدن از شرافت و آبرو، نومیدانه و  چشم

 ،انه در تلاش است تا برای چند صباحیمذبوح
فروپاشی سلطنت و سروری خود را به تأخیر 

مضحک و  ی ها هشاملو با تصویر این صحن .بیاندازد
بر آن است تا بنیاد پوچ و پوشالی  انهمفتضح
جویانه و منش بس فرومایه و  های مصلحت سیاست

در بند پایانی نیز . آور مستبدان را بازنمایاند شرم
دادن صفت نبوغ را به ناپلئون با این  نسبت

 گیرد. آور به تمسخر می رفتارهای شرم
یکی  ،نیز "ضیافت"وارِ  نمایشنامه روایی و شعر
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اجتماعی  - طنز سیاسی های هترین نمون پرآوازه از
خودنمایی ولگرد وضعیت  در ضیافت شاملوست.

زهر و جام جمجمه  ۀبرانگیز مخاطبین و معرک تأمل
 جا توصیف و بیان مردگان و زندگان، یکو میعادگاه 

های آشکار و پنهان کلام  و در میان لایه اند دهش
، اسفناکی ،اندیشی طنزآمیز جز شاهد مصیبت

 . توان بود ، نمیشاعر گیری خرده طعنه و برآشفتگی و
و درعینِ  عین جدیت و متانت در "ضیافت"

یک  حضور یک راوی سرسخت و جدی)شاعر(،
 در و افشاگر را یک دلقکِ پردهشخصیت  ولگرد و

این دلقکی است که در میان  د.در خود دارنیز 
خطیب و  ،میزبان ،اح، میهمانانمدّ ،مدعیان

خود اختصاص  ای را به ، جا و مقام ویژهجارچیان
و و  آمیزریشخند بیانداده است. هم اوست که 

این سروران و  ،کنایه، از مابهترانطعنه و 
 ،و خواستاران باغ فرشتگان «شاد خداوندان ظلمت»

 ۀنخست درباردلقک  اندازد.  را زیرکانه دست می
زنان به داوری  طعنه ،اینان «بهشت گندآلود»

  د:نشین  می

 زیبایی ناتمامین/ تندیس فرشتگا بی/ باغ»
 (353: 1129شاملو، « )است! 

این داوری، دلیل و شاهدی هم  برایاو در 
 : با تأکید و اصرارطنز و کنایه و  به اما ؛آورد  می

باغ !/میراثی گران است ،که باغ عفونت»
 (313همان: «)باغ عفونت.../باغ عفونت/عفونت

باغ در واقع بهشت دروغین و ادعایی طبقۀ »
حاکم است که با تمام دروغ و ریاکاری، ادعای 
قداست دارند، اینکه زیبایی ناتمام این باغ را 

مطلا  های درد تندیس قرشتگانی که به زردابه
ها و  کند، پرده از دیگر زینت اند، تمام می شده

دارد. وقتی گزمگان  زیورهای این باغ عفونت برمی
شوند، بهشت آنان نیز، بهشت گند و باغ  قدیس می

عفونت است که تنها لایق خودشان و 

: 1190)پورنامداریان: « شان است سرسپردگان
 بینیم که در این شعر، که قاعدتاً (. می133-132

نماز سبزی و طراوت است، نماد عفونت و گند 
 شود.  َشود و با تکرار در شعر بر آن تأکید می می

ای بسیار گویا از  شعر ضیافت، نمونه
گیری سیاسی و اجتماعی و درک  درآمیختگی خرده
ست. در این شعر، هم شاملو وار و بینش فلسفی

گسترۀ خودکامگی و ستمگری خداوندان زر و زور 
بینی  مغزی و اندک ایگی منشی و تهیو هم فروم

تصویر درآمده است. درواقع دنیای پست و  آنان به
خواران و  مضحکی که اینان و پاسداران و جیره

خوش و سرمست نگاه  شان را دل نگرا ستایش
داشته است، جز در زبان طنز و جز با 

بیان   های هجوانگیز و رسواکننده، به کنایه گوشه
ا که موضوع بلاواسطه این طنز ج آید. از آن درنمی

کاران و چگونگی مناسبات میان آنان و  تبه
کشان است، شاعر ناگزیر  زیردستان و ستم

کند بلکه عبارات   پرداختِ طنزِ صِرف بسنده نمی به
 ِطنزآمیز و هجوآمیز را در کنار همدیگر و یا در پی

این همجوارگردانی،  ۀآورد. او در سای  یکدیگر می
درانه خود  بیان انتقادی و تصاویر پرده هسو ب از یک

بخشد و از سوی دیگر،   توانایی و اثرگذاری می
کننده و  اش را از موقعیت سرگرم خواننده

 دهد و به  بخش سخن طنزآمیز عبور می لذت
دهنده واقعیت تلخ و تکان  ِبار حادثه یقلمرو 

 .رساند  می
  طنز  عالیهای  از نمونهاشعار شاملو گونه  این
نمادین و  ای کاملاً او در چهره است و وی نیز

مؤثر و نافذ به  تمثیلی با زبان بسیار موجز، 
های فردی، اجتماعی، فرهنگی و  افشاگری ناخوشی

 :پرداخته است ،سیاسی جامعه
و  /و دیوار/ دشهر شطرنجی/ شهر شطرنجی»

ای که از زوال آفتاب دم  ./ و آنگاه/ سایهدهلیز سکوت
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م! / مهره نیستی ی،/ و فریادی از اعماق/زند./ مردم می
 (.130-131: 1129)شاملو، !« نیستیم  ما مهره

شهر شطرنجی، شاید ایران زمان شاعر باشد که 
اند؛  مداران مردمش را مهره بازی خود کرده سیاست

خواهند قیام کنند و بگویند ابزار دست  اما مردم می
 سیاست نیستند.

 زین تازه یواه ۀمجموع از "یناصر مرگ" شعر
 یسیع کردن مصلوب ۀواقع فیتوص ظاهر در اگرچه
 عیوقا ممثّل تواند یم زین لیتمث رهگذر از اما است؛

 آن یها گزاره و ها شهیاند یبرخ و باشد یاجتماع
 مرگ" شعر در شاملو. دارند خود در مستتر یطنز

 و رحم انیم تقابل از زین( 118: همان) "یناصر
 و مردم دیگو یم و ندک یم ادی مردم یرحم یب

 دست و کندیشر بزرگان و پاکان به ستم در حاکمان
 یو. است آلوده گناهان یب خون به ها آن یدو هر
 و یدوست وجدان، اخلاق، سقوط شعر، نیا با

. دهد یم نشان را یتبان و یتباه فرارفتن و صداقت
 صدا تنها دست کی» مَثَل ب،ییصل «کدستی آواز»

 در حیمس ییتنها ادآوری و کند یم یتداع را «ندارد
 یو مرگ یتماشا به که است یمردم انبوه انیم

 به دن،یکش بیصل به هنگام در مردم. اند شده  جمع
 بر یخار تاج: »ندیگو یم و کنند یم اهانت حیمس

 یجا به و زنند یم انهیتاز را او ،«دیبگذار سرش
 زنند یم صدا شهرش نسبت به را او نامش، خواندن

 که العارز یحت ،«یناصر کن شتاب» ندیگو یم و
: دیگو یم طلبکارانه است، کرده زنده را او حیمس

 وگرنه ابدی نجات خواهد ینم خود حیمس»
. کرد تماشا و نشست یکنار دیبا نیبنابرا ؛«تواند یم

 هم و دارند تماشا هم یحقوق محمد ۀگفت به ها آن
 نیا و( 180: 1131 ،یحقوق)اند نشسته تماشا به

 یرفتارها آن با همراه یتیموقع یطنز خود
. کند یم جادیا حاکمان و مأموران و مردم ۀسنگدلان

 و ردیگ یم شخندیر به را مردم شعر نیا در شاملو
 العازر که است پرور سفله یقدر به روزگار دیگو یم

 .کند یم تبرئه و مبرا زین را

 شگردهای طنزهای عبارتی در اشعار شاملو
 یانیهای زبانی و ب بازی

ها  ای ازآرایه های زبانی و بیانی، طیف گسترده بازی
و صنایع ادبی هستند که در طنز و مطایبه اغلب 

دلیل چند معنایی از کاربرد بسیاری برخوردارند.  به
ها در طنز: جناس، ایهام،  ترین این آرایه رایج

ذم،  به شبیه العارف، مدح استخدام، کنایه، تجاهل
، تلمیح، تهکم، مدح، تبادر شبیه به ذم

الحکیم  الضدین، ابهام، تضمین و اسلوب محتمل
های لفظی چون:  هستند. البته سایر آرایه

النظیر، تکرار و... را نیز با تعریف دکتر  مراعات
توان به این فهرست افزود. از آنجا که  شیری می

های طنزآمیز در اشعار شاملو بسامد بیشتری  کنایه
 ایم. گانه واکاوی کردهصورت جدا دارند، آن را به

بیانی در اشعار شاملو بسامد  -های زبانی بازی
های  بسیاری دارد؛ مثلاً با تکرار کلمات و ساخت

انجامد. تکرار  مشابه لفظی که به تراکم تصویرها می
های مختلف  کلمات و عبارات، گذشته از جنبه

توجه  خصوص تکیه و تأکید و جلب بلاغی و به
ویژه در  زبانی شعر شاملو به خواننده، از مختصات

ای برای  قصیده"شعرهای سپید است. مثلاً شعر 
طور کامل بر مبنای این شگرد  به "انسان ماه بهمن

 شکل گرفته است:

ننگ تو  استخوانبا / میرد تو می انوالیدِ سگِ»-

/ استخوان حرص/ ننگ استخوان/ در دهانشـ

 ناستخوا/ یک قبا بر تن سه قبا در مجری ستخوانا

یک  استخوان/ یک لقمه در دهان سه لقمه در بغل

 نستخواا/ خانه در شهر سه خانه در جهنم
 (.18 :1129)شاملو، « تاریخی بی

بینیم شاعر با تکرار کلمۀ استخوان،  که می
ارجی، پلیدی، حقارت و تلخی مفاهیمی چون:  بی

اند  انوالید، ننگ، حرص و... را که به آن اضافه شده
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 کند. نزآلود روایت میصورتی ط را به
تکرار گاهی مفید انکار و تحقیر نیز است. در 

شاملو با تکرار کلمۀ چمن، در ظاهر « تعویذ»شعر 
آن را اثبات و در معنی ثانوی و اغراض علم معانی، 

کند و این انکار اگرچه  وجود آن را نفی می
غیرمستقیم بیان شده است؛ اما بسیار مؤثرتر از 

 گذارد: ن خواننده تأثیر میانکار ظاهری در ذه
های  چمن است این/چمن است/ با لکه»
 (.120: 1129شاملو، «)خون گل آتش

ها  گزمه»در شعر ضیافت نیز با تکرار عبارت 
دهد آنچه شاعر در ظاهر  نشان می« قدیسانند

گوید نیست، در  گوید در واقع نیست و آنچه می می
 واقع هست.

جموعۀ از دیگر شگردهای وی که در ذیل م
توان واکاوی کرد، تضاد واژگان  طنزهای عبارتی می

به »است، مثلاً در این بند نیز شاعر با اصطلاح 
 ای دارد: گونه بازی زبانی متضاد« دارآویختن

بدو / !به دارشان آویزیم/ به من گفت او: باید»
)شاملو، « !به زیرمان آرند/ دار از گفتم من: بگذار

1129 :31) 
گوید که دشمنان را باید به  کسی به شاعر می

دهد: اجازه بده ما را از  دار آویخت و او پاسخ می
گوید به  زیر آورند، به عبارت دیگر می دار به

 اند. دارکشندگان آینده، خود به دار آویخته شده
های  شگرد دیگری که شاملو در ذیل بازی

گیرد، ایهام است که در  زبانی خویش از آن بهره می
 شود: کلمات دیده می بیشتر در سطح

)شاملو، « ماهِ بلند را دشنام گفت...  /گرَشغالی »

1129 :315.) 

که کلمۀ گر مخفف اگر است؛ اما بیماری 
 کند. گری روباه را نیز تداعی می پوستی
و  /کنند  پنهان نمی/ ریا را/ به شهری که»/

« در همین است/ ها تن/ شهریان صداقت هم

 (.131: 1129)شاملو، 

ها علاوه بر معنای قیدی به معنای فقط،  که تن
در معنی جسم و پیکر نیز موردتوجه شاملو بوده 

 است.
گیری از واژۀ  در شعر زیر نیز شاعر با بهره

، حالتی تمسخرآمیز توأم با توهین «تیز»دوپهلوی 
خطاب شاعر داده است و قصد وی نیز همین  به

 بوده است:

اهمواری خرامان!/ لنگی پای من/ از ن تیزای »

 (.029: 1129)شاملو، « راه شما بود
پای ما لنگ است »المثل  این شعر یادآور ضرب

که در بیان نرسیدن است نیز به « و منزل بس دراز
 آورد. یاد می

های زبانی با تداعی معانی  گونۀ دیگری از بازی
 طنزآمیز با استفاده از تضمین و تلمیح است:

نش جا پفی مرد و ظلمت به  چراغش به»
انداز جهان همچنان شناور ماند  اما چشم ؛درنشست

 (.1011: 1129)شاملو،  «در روز جهان...
که تداعی معکوس یا نقیضۀ مثل مشهوری که 

شود؛ اما  گوید چراغ ایزدی با پف خاموش نمی می
گوید چراغ جهان به پفی  شاملو در این شعر می

 میرد: فرومی
ــروزد  ــزد برفـــــ ــی را ایـــــ  چراغـــــ

 ــ ــف کن ــس پ ــرآن ک ــش بســوزده  د، ریش
 

 (110تا : )دهخدا، بی
 

در نمونۀ زیر، شاملو با ایهام کلمۀ رضا، به نام 
پشتوانه نسبی به سلطنت  رضاشاه پهلوی که بی

رسد و در عین حال به مقام رضا در عرفان و  می
 ای دارد: باورهای دینی کنایه

 رضای/ و استفراغ هر خون از دهان هر اعدام»

یک  ۀدرواز ۀبر خرزهر /خشکاند خودروئی را می
 .(18 :1129)شاملو، « بهشت

، کسی است که انسانیت  از دیدگاه او رضاشاه
خود را فروخته است و حتی سزاوار نام انسان هم 
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 نامد. رویی می نیست و او را گیاه هزره
 

 کنایه

طنز گفتن یک »نویسد:  شهیدی در تعریف طنز می
با چیز است با نگفتن آن و نگفتن یک چیز است 

(، این تعریف با 00: 1120)شهیدی، « گفتن آن
شگرد طعن و کنایه در شعر شاملو تطابق دارد. او 

های طنزآمیزش چیزی  هایی، با کنایه در وضعیت
 گوید و چیز دیگری در نظر دارد. می

ویژه در زمان جوانی و جو سیاسی و  شاملو به
اجتماعی حاکم بر جامعه، با نیش گزندۀ طعن، 

ن بهشت گند یا یاران و یاوران آنان را سازا زمینه
گوید  خواند که ماه بلند را دشنام می می« شغالی گر»

کند و در عین حماقت، خود را  و به تندر پارس می
 پندارد. فرزانه می

نیز تصویری سمبلیک،  "ضیافت"در شعر بلند 
آمیز از ذات نظامی پوسیده، ستمگر،  موجز و طعنه

طلب است که در آن  ندهستیز و ب خودکامه، حقیقت
شاملو شیوۀ برخورد این نظام را با اقشار مختلف 

صورتی  جامعه و انتظارات و اقدامات وی به
گذارد. در این ضیافت  آمیز به نمایش می طعن

نمای به میهمانان  غلامان به میهمانان زهر شراب
نوشند هویت انسانی  کنند و آنان که می عارف می

و تبدیل به مردگانی  دهند خود را از دست می
 شوند: ها چیده می شوند که در رف می

اند/ زندگان را به  ها چیده مردگان را به رَف»
 (.312: 1129)شاملو، « ها یخدان

چیدن  رف به معنای طاقچه است و به رف
دادن به مردگان و  مردگان، کنایۀ طنزآمیزی از مقام
هاست و آنان که  زینت مجالس حاکم کردن آن

شوند. یخدان  ها گذاشته می شند در یخدان نو نمی
علاوه بر معنی صندوق، سردی سلول زندان را نیز 

گر است. تقابل مبارزان بیدار دل با عبارت  تداعی
اند با عبارت  که تسلیم امر مستبد شده زنده با آنان

مرده نیز مد نظر شاعر برای آفرینش طنز بوده 
 است.

و مدعیان ، شامل1118مرداد 82پس از کودتای 
گیرد و ادعاهایشان را  حقوق بشر را به تمسخر می

داند؛ زیرا بر این باور است که  کذب و دروغین می
هنوز در جامعه حاکمانی خودکامه وجود دارند که 

خواهند و هنوز  با مستبدانه مردم را اسیر و بنده می
 زیند: در دوران بردگی می

ی نشان دار اید/ که برده بردگان را همه بفروخته»
زوال و تباهی است/ و کنون به پیروزی دست 

اید/ و تجارت  داران نی تکانید/ که از طایفۀ برده می
 (.195: 1129)شاملو، « شمارید آدمی را دروغ می

خندد و به  نیز به دیکتاتور می "تعویذ"در شعر
داند که  آموزد، او را دیوی می دیگران نیز می

ای آشفته  ندهعظمتی پوشالی دارد و خوابش با خ
گوید عظمت دروغین   شود. شاملو می می

خودکامگان عبوس و اخمو که به یاوه خود را 
 رود: گیرند، با نیشخندی به باد می جدی می

نشیند/خنده/ به نوار  به چرک می»
اش/ ار/ ببندی/ رهایش کن/ اگرچند/  بندی زخم
 (.380: 1129)شاملو، « شود دیو/ آشفته می ۀقیلول

ر با تشبیهی سیاه، خنده را چون در این شع
زخمی تصور کرده که با چسب استبداد بسته 

گوید این چسب باعث عفونت  شود و می می
بندی  شود؛ بنابراین نباید اجازه داد که نوار زخم می

سکوت بر روی خنده گذاشته شود، هرچند باعث 
 عصبانیت دیکتاتور شود.

 

 گویی نفرین و دشنام

ش هجو، استفاده از ناسزا و های سرای یکی از شیوه
است و هجاگران در مذمت و نکوهش و   دشنام

هایی استفاده  های دیگران از واژه شمردن عیب
کنند که مطابق عرف فحش و دشنام است و  می

استعمال الفاظ »کند.  عیوب فرد یا افراد برملا می
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زننده و ناسزاگویی نیز از عوامل ایجاد خنده در 
(. 131: 1128)فرشیدورد،  «زبان و ادبیات است

کردن در واقع ابزار هجو است  گویی و نفرین دشنام
شان  و در گذشته اغلب شاعران وقتی کلام

ای در مقابل مدحشان  خواستاری نداشت یا صله
بردند. در شعر  یافتند، از این شیوه بهره می نمی

جندقی و خاقانی از  فارسی، سنایی، سوزنی، یغمای
ار خود استفادۀ طنزآمیز شیوۀ نفرین در اشع

اند؛ مثلاً خاقانی در هجو بوالعلاء گنجوی،  کرده
 وی را غربچه، ملحد، شیطان و... نامید.

گویی  کردن نیز یکی از فروع دشنام نفرین و لعن
کار رفته است و در میان  است و در قرآن نیز به

طوری  های مرسوم هجوگویی بود به اعراب از شیوه
حقیقی و مهلک و کُشنده تصور که لعن و نفرین را 

کردن  (. لعن25-21: 1133کردند)حلبی،  می
شدن رحمت از شخصی و  معنای قطع به

او در زندگی دنیوی، در آخرت به  نیافتن توفیق
 .معنای مجازات و کیفر شدید است

های صادق هدایت و  در ادبیات معاصر، داستان
ین گویی یا نفر هایی از دشنام احمد، نمونه جلال آل

کاربردن  گویی و به شود؛ اما دشنام طنزآمیز دیده می
کلمات مستهجن از مختصات طنزهای شاملو نیز 

عنوان ابزاری برای شکست هنجارها و  است که به
شود. ضمن اینکه  می کار گرفته تابوهای جامعه به

گویی و ناله و نفرین از مختصات زبان  دشنام
اعتراض های شعر  عامیانه نیز است و از ویژگی

 رود. شمار می معاصر نیز به
حد  تا آن گاهدر اشعار شاملو  طنز
جویانه، کوبنده و رسواکننده است که  پرخاش

هجوآمیز  ۀجنب. گیرد  خود می آشکارا ابعاد هجو به
شود که شاعر ضمن   طنز شاملو از آنجا ناشی می

ت زدن و برشمردن و افشاکردن ماهیّ کنایه  گوشه
گاه  گاه ،نظر خود مدّ ۀلئمضحک موضوع یا مس

کند   تمایلات و نظرات خود را هم در طنز وارد می
طنز و »این دیگر نشیند. دلیل   داوری می  و به

 ش خاص شاعرنِبرخاسته از مَتوأمان را  هجوگویی
برابر  نشی که درتوان دانست؛ مَ  نیز می

های سیاسی و اجتماعی سخت  نابهنجاری
گویی و  رایش به بذلهناپذیر بوده و اینکه گ نرمش

زمان در  جا و هم ت فکری را یکتمایل به جدیّ
 (.19-83: 1191)نک مجابی؛ « خود گرفته است

 که هوای تازهاز مجموعۀ  حرف آخرمثلاً در شعر 
جویی و  شپرخا باگاهی به جدّ و گاهی شاعر 
و شعر او  شیرازیحمیدی   رحمانه، به بیحتی 

یک غیرمتعهد عنوان نمادی از شاعران کلاس به
کهن، وی  شعر ۀسوی در شعر اخیر در .تازد  می

نمایی  دردی دردی و بی جمود و تحجر و بی
ها با واژگان  سرایان را در عصر استحالۀ ارزش کهن

های  ای منظومه آمیزی چون: قوّدان مجله دشنام
کنندگان ابله نیما، کشندگان انواع   مطنطن، مسخره

شعار هرجایی، ولادیمیر، پااندازان محترم ا
یاخته و  فروشی، جانوری تک های اوراق آدمک
های هزار قبرستانی، متصدیان  دار، مرده پوزه

شعرهای پیر  های کهنه و پااندازان جنده قبرستان
شاملو نیز در کند. چنانکه مشخص است  خطاب می

دادن میزان خشم و نفرتش از  اشعار خود برای نشان
صورت  بزار بیانی بهبرخی اوضاع و افراد، از این ا

صورت تتابع  ترکیبات اضافی و وصفی و اغلب به
 کرده است:  اضافات استفاده

بار/ بسان  شده/ یک و آن که مرگی فراموش»
پرسم،  قندی در دلش آب شده است/ از شما می

جای همه  پااندازان محترم اشعار هرجایی! اگر به
ا وی چه تان بیاویزد/ ب ها، اردنگی به پوزه تاریخ  ماده

 (.822: 1129)شاملو، « توانید کرد؟
در سویۀ تمسخر و تحقیر مدعیان آزادی، 

درد نیز اشعار وی از  ریاکاران، ظالمان و مردم بی
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بهره نیست. شاملو حتی  ها بی گونه دشنام این
گویی تعبیر کرده  آمدن خورشید را به دشنام برون

است. او همچنین مسببان ایجاد و حفظ و بقای 
های خار و هاویۀ وهن را  بوته کاغذین گلنظم 

کند و آنان را شایستۀ تحقیر و  شدت تحقیر می به
گوید. نکوهش طنزآمیز  بیند و ناسزا می توهین می

او از کسانی است که ظلم و تزویر و نابرابری و 
دارند. به این ترتیب  اسارت و بندگی را پایدار می

ر و گاهی ظهو سیاسی شاملو  -ثرات اجتماعیأت
و  ها دارد عدالتی آلودی علیه مسبّبین بی بروز خشم

باعث شده او چون شاعران کهن، زبان به نفرین 
 بگشاید:

 /در تمام شب چراغی نیست/ در تمام دشت»-
/ از !/ ای خداوندان ظلمت شاد...نیست یک فریاد

/ باد تا !نصیبی باد بهشت گندتان ما را/ جاودانه بی
گاه  در رواق هر شکنجه فانوس شیطان را برآویزم/

های  / باد تا شب!ینئآ این فردوس ظلم
 تان را من/ به فروغ صد هزاران آفتابِ مایه افسون

 (.151: 1129)شاملو، !« تر کنم نفرین جاودانی
ترین  کند که مردم اصلی شاملو اگرچه اشاره می

دردان و نادان و  اند؛ اما طبقۀ بی هدف شعر وی بوده
به آنچه گفته، زبان د و خلاف نکوه ناآگاه را می

 به آنان محابا بیگاه  و  دایشگ میقدح و هجا 
 زد: تا می

 /یاوه،/یاوه/ ای یاوه:/ من با دهان حیرت گفتم»
تزویر / یا به تظاهر /مستید و منگ؟/  !قیخلا
ور ./ از شب هنوز مانده دو دانگی /کنید؟ می
از چاوشان / نماز را  /ید و پاک مسلمان،ا بیتا
فشان  آتش/ دهانی چاله ندهر گاو گَ!« / مده بانگینیا

این گول بین که روشنی :/ »روشن خشمی شد
...« ها توفان خنده.«/ طلبد از ما دلیل می/ آفتاب را
 (.155 -150)همان: 

این شعر شاملو در نکوهش کسانی است که 
های انقلاب سفید باور  های شاه را با برنامه وعده

قابل بین دو دسته خلق کرده بودند و همچنین ت
زده با مبارزان بیداردل، طنز موقعیت  مست و غفلت

و طنز کلامی با عباراتی چون یاوه، گاوگند 
 دهان، مست و منگ و گول، آفریده است. چاله

در متن اصلی،  ترتیب قرارگرفتن واژه یاوه
رونده و گسترش یابنده آن در هر  و فرم پیش تکرار

ا تأکید و شدت بیشتری به راوی ب، مرحله از بیان را
 .کند مخاطب القا می

 "ای برای انسان ماه بهمن قصیده"وی در شعر 
نیز به هجو و دشنام رضاخان  (10: 1129)شاملو، 

دلیل کشتار  پردازد و او را به پهلوی می
داند و او را به  خواهان چون هیتلر می آزادی

نامد و در جاهای دیگر  ، می«آدولف رضا»تمسخر 
چیز و  و پادشاه بی« خودرو رضای »عر او را این ش

 داند. چیز می همه بی

 گیری نتیجه
جامعۀ  در موجود های چالش بیان برای شاملو
کند  استفاده می گوناگونی زبانی های شیوه از بشری
 دار و هنجارگریز، نیش و تلخ گیری از زبان و بهره

شکن تبدیل ساخته است.  وی را به شاعری سنت
یرکانه و پوشیده و سرشار از طنزها و این زبان ز

آمیز است که در آغاز  دار و کنایه های نیش تعریض
دار جلوه کند؛ اما در باطن  شاید اندکی خنده

 طنز یوخواند.  مخاطب را به اندوه و تأمل فرامی
به  بخشی آگاهی اعتراض، انتقاد، عصیان و منظور به

 .برگزیده استمخاطبان 
شاملو از طریق طنزهای ساختار طنز در اشعار 

توان واکاوی کرد. در  موقعیتی و عبارتی نیز می
طنزهای موقعیتی وی معمولاً از شگردهای برجستۀ 
طنز چون اجتماع نقیضین، تضاد، اغراق، تشبیه به 

کند. در حوزۀ طنزهای  حیوانات، تمثیل استفاده می
بیانی با  -های زبانی عبارتی وی معمولاً از بازی

هایی چون ایهام، تلمیح، تضمین، کنایه  زیرمجموعه
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و دشنام و نفرین دربارۀ موضوعاتی چون 
ستیزی، نابرابری، ناآگاهی، مرگ  ستیزی، ظلم سنت

گیری از این  با بهرهگوید. وی  و عصیان سخن می
صورت ماهرانه پیوندی  بهاست توانسته  هاشگرد

 ند که بهناگسستنی میان لفظ و معنا ایجاد ک
 طنزکاربرد . و طنز برقرار کندبین اثر  ای قوی رابطه

کارگیری  هدفمند است و شاعر با به شاملودر شعر 
. دهی فکری مخاطب دارد این هنر سعی در جهت

ای از چند  های طنز آمیخته در بسیاری از نمونه
 شود. شگرد ادبی دیده می

 شاملو شعر در طنز ساختار نیپربسامدتر
 شگرد با آن دکاربر نیشتریب و یتیموقع یطنزها

 این کاربرد. است تضاد و نیضینق اجتماع
 شاعر که است روست آن از بیشتر طنز، یشگردها

 مخاطبان اهمال و سستی زشتی، ژرفای خواهد یم
 و کند بیان تمسخر و نقد به آمیخته لحنی  با را

 چالش به را جامعه نامتناسب و نامطلوب های جنبه
 .بکشاند
 یبشر  اوضاع به اعتراض طنزها، این ضمن در

 دیده روشنی به یرانیا ۀجامع سیاسی و اجتماعی و
 .شود می

 ها یادداشت
چخوف نیز در تعبیر از منتقدان به خرمگس  -1
مفهوم این واژه در آراء یونانیان باستان و علوم  به

اجتماعی امروز توجه داشت. خرمگس اجتماعی 
شود که نظریات غالب جامعه  به شخصی گفته می

های نو  ط امور را به چالش بکشد، پرسشو شرای
 ۀبکند و برانگیزاننده و آزاردهنده باشد. واژ

در اشاره به  آپولوژی در افلاطونخرمگس را 
نز ط بهدر دفاعیاتش  سقراطزیرا  ؛کار برد هبسقراط 

خرمگسی تشبیه کرد که اسب کرخت  بهرا خود 
 (.105: 1115)راسل،  دهد را آزار می آتنسیاست 

 منابع
؛ تأملی در سفر در مه(، 1190پورنامداریان، تقی؛ )

 سوم. چ مروارید،: تهرانشعر احمد شاملو، 
، ادبیات در گروتسک(، 1120ن، فیلیپ؛ )تامسو

 دوم. چ نوید،: شیرازترجمه غلامرضا امامی، 

ای بر طنز و  مقدمه(، 1110اصغر؛ ) حلبی، علی
 .پیک: تهران، طبعی در ایران شوخ

شاملو به روایت (، 1192)؛ خرمشاهی، عارف
 ناهید.: تهران، خرمشاهی

ر ، زیرنظلغتنامه دهخدا(، 1151)؛ اکبر دهخدا، علی
 دانشگاه انتشارات: تهرانمحمدمعین و شهیدی، 

 .تهران

، ج دوم، امثال و حکم، [تا بی؛ ]اکبر دهخدا، علی
 معرفت. یفروش کتاب: یرازش

 سفید از قرمزتر(، 1138دستغیب، عبدالعلی؛ )
 شماره  ،10سال چیستا، زاده، منشی کیومرث

 .1100-1091 صص ،100 و99

، شاملو نقد آثار احمد(، 1131)؛ ________
 .آروین: تهران

 ها گویه گزین شیپور، با لالایی ،(1122) ایلیا؛ دیانوش،
 .مروارید: تهران شاملو، احمد های ناگفته و

 لد، جغرب ۀتاریخ فلسف (،1115؛ )برتراند راسل،
 . پرواز: تهراندریابندری،  ، ترجمه نجفاول

: تهران، ها کاشی امیرزادۀ (،1120پروین؛ ) سلاجقه،
 .مروارید

 یکم: دفتر ،مجموعۀ آثار (،1129احمد؛ ) شاملو،
 نگاه. :تهران شعرها،

؛ از مهتابی به کوچه(، 1151؛ )________
 .توس: تهرانمجموعۀ مقالات، 

مفلس (، 1120محمدرضا؛ ) کدکنی، شفیعی
 .سخن: تهران، کیمیافروش

 ،«1 طنزآوری راز»(، 1131شیری، قهرمان؛ )الف
 شمارةدوم، سال  معاصر، ادبیات ماهنامۀ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C_%28%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%86
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 .00-03 صص هجدهم، و هفدهم

، «8راز طنزآوری »(، 1131.)ب_________

 شمارة ماهنامۀ ادبیات معاصر، سال دوم،
 .11-19 صص بیستم، و نوزدهم

 روایت به شاملو احمد(، 1139صلاحی، عمران؛ )
نامۀ احمد  )ویژه آقا گلۀ ماهنام، صلاحی عمران

 .110شمارۀ دهم، سالشاملو(، 

 ،ها عرش لحظه یفرش رو(، 1120.)_________
کتاب ماه ادبیات  سیدشاکری،فائزه در مصاحبه با 

 .119-112 صص، 91 ، شمارهو فلسفه

 و شاپور املو،ش (،1120؛ )__________
 دهم، و نهم شمارهمجله گوهران،  کاریکلماتور،

 .181-119 صص

خاکی، علی؛ رادفر، ابوالقاسم؛  ضیاءالدینی، دشت
 شعر در نمایشی آیرونی های جلوه(، 1190)

 شمارهصر، معا پارسی ادبیات شاملو، احمد
 .99-21 صص پنجم، سال ،(11 پیاپی)4

دربارۀ ادبیات و نقد (، 1128)؛ فرشیدورد، خسرو
 .چهارم چ امیرکبیر،: تهرانجلد دوم،  ادبی،

 خندیدن، دگر شکل(، 1122کردچگینی، فاطمه.)
 عبدالجواد سید اهتمام به(، 5)طنز کتاب

 .01-2صص مهر، سوره: ، تهرانموسوی
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